
غلامرضا بكتاش

باز آمد بوي ماه مدرسه 
بوي بازي هاي راه مدرسه 

                قيصر امين پور

دوستان نوجوان سلام 
پاييز، بهار دانش بر شما مبارك

اين روزها انگار دلم پر مي شود از آوازهاي نارنجي
اين روزها دلم تنگ مي شود براي روزهايي كه مثل شما

دلواپس مدرسه بودم و كيف تكاليفم بر شانه هايم سنگيني مي كرد.
براي روزهايي كه تكليف شب با مشق هايم روشن مي شد.

پاييز كه مي رسد درختان چهره عوض مي كنند و كوچه ها پر از عبور برگ ها 
مي شوند و برگ ها مثل جوجه مي پرند و باد مثل گربه دنبالشان مي كند.

اين حرف ها را زدم تا روحتان را كمى قلقلك دهم.
در شماره هاي آينده، بيشتر راجع به شعر و خيال با شما حرف خواهم زد. 

اين شعرها را بخوانيد و لحظه هاى شاعرانه را تجربه كنيد.

لحظه هاى 
 شاعرانه
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اي معني باران
مانند شب، تاريك
مانند شب، سردم

خورشيد چشمت را 
پيدا نمي كردم

يك تكه از خورشيد
جا مانده در اين جا

انگار مي خواهد 
روشن كند ما را 

اي معني باران
 در شورزار قم

گل مي كند نامت
در خاطر مردم 

     مريم زندي 

شاخه ها
تا به حال فكر كرده اي

شاخه ها شبيه آدمند
توي شهر ساكت درخت
با سكوت حرف مي زنند

شاخه ها بزرگ مي شوند
بعد، ازدواج، حلقه، گل
بعد بچه دار مي شوند

ميوه هاي خوشگل و تپل

گاه شاد و سبز و سرخوشند
گاه زرد و دل شكسته اند
موقعي به خواب مي روند

گاه دور هم نشسته اند

چشمشان به سوي آسمان
دستشان هميشه در قنوت 

شاخه ها خداي بيشه را 
شكر مي كنند در سكوت

                 مريم اسلامي 

 طعم سيب زيارت
مثل يك بستني بود
توي يك ظهر مرداد

عطر يك دسته گل داشت
مزه ي سيب مي داد

طعم شيرين گيلاس
مزه ي شربت قند

طعم يك خواب شيرين
زير كرسي اسفند

مزه ي آب وقتي 
خسته و تشنه باشي

مزه ي يك ماهي سرخ
در دل حوض كاشي

طعم آزادي فنج
از قفس از اسارت
واقعاً گفتني نيست
طعم سيب زيارت

آسمان مستطيل 
مدرسه ديوار دارد 
گربه دارد سار دارد

آسمانش مستطيل است 
ابرهايش شكل فيل است 

دودكش هاي سياهش
سرفه هاي گاه گاهش 

يك حياطِ پر پرنده 
بازي و دعوا و خنده 

جمله هاي يادگاري
خوردني هاي روي گاري

انتظار زنگ تفريح
در حياط تنگ تفريح 

كاج پيري در حياط است 
شاخه اش بي انضباط است
رفته بيرون شاخه ي كاج 

ناظم او را كرده اخراج
           محمدكاظم مزيناني

كلاغ مدرسه
باز دنبال كلاغ مدرسه 

پر زدم رفتم سراغ مدرسه 
باز هم تكليف شب معلوم شد

زير نور چلچراغ مدرسه 
روز اول با معلم كاشتيم 

ميله ي پرچم توي باغ مدرسه 
بر تن سرد بخاري مانده است 

در ته انبار داغ مدرسه 
مثل دود از دودكش رفتند آه

روزهاي گرم داغ مدرسه 
              غلامرضا بكتاش
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